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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 در همان ست کهاروایت دیگری که ممکن است به آن استدلال شود برای فرع دوم و صورت ثانیه، باز روایتی 

 شود. باب مضاربه وارد شده و آخرین روایتی است که عرض می

 لاَ وَ کذََا وَ کَذاَ أرَْضَ ئتِْا لَهُ قوُلُفَیَ المَْالَ عطْیِیُ جُلالرَّ فیِ: قاَلَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عبَْدِ أبَیِ عَنْ»ی حلبی است صحیحه

جا هو و از آن گوید که برو فلان جاکند و به او میمالی را اعطاء می ،مالک به عامل« منِْهاَ اشْتَرِ وَ تُجَاوِزهَْا

نها. از مو اشتر  فرش بخر جا مثلاًآن ،از کاشان هم تجازو نکن ،تجاوز نکن. این پول را بگیر مثلاً برو کاشان

که  رفته بخردنجا، که خب فرش کاشان معروف بوده... این را گفته اما آن عامل تخطی کرده. از ارض کذا همان

ود و لک تعیین کرده برضی که مااو کرد از آن اگر تجاز« ضَامِنٌ فَهُوَ المْاَلُ هلََکَ وَ جاَوَزَهاَ فَإنِْ قَالَ» او گفته بود.

م خرید اگر متاعی را ه« عَلَیهِْ فهَُوَ یهِفِ فوَُضعَِ مَتَاعاً اشتْرََى إِنِ وَ» ن کار هم مال از بین رفت فهو ضامن.در اثر ای

ما اگر تخلفّ کرد ا« بَیْنَهُمَا فَهوَُ بحَِرَ إنِْ وَ» ی این عامل است.هدهعجا هم آن زیان بر ن متاع زیان کرد آنآکه در 

تاع مد یا یک ن خریاما همان قالی را رفت از اصفها ؛و که گفته بود از ارض فلانرفت حالا همان متاع را ول

 ست.ا دیگری خرید، فهو بینهما. اگر سودی کرد این سود بینهما

ی جمیل هست دیگر. منتها در این تقریب استدلال به این روایت هم شبیه همان تقریب استدلال به صحیحه

و شود که دوایت جمیل هست این است که در این روایت احتمال داده میروایت فارقی که بین این روایت و ر

جا بوده. یعنی در عقد مضاربه، در خود عقد مضاربه هیچ شرطی و خصوصیتی ذکر مطلب و تعدد مطلوب در این

 با او شرطگوید با این مضاربه کن. بعد به نحو شرط خارج دهد مینشده آن عقد معلقّ بر چیزی نیست. پول می

شود. حالا این آن شرط را محقق نکرده پس جا انجام بده. به نحو تعدد مطلوب میکند که این کار را در آنمی

فرمایند و ای را که انجام داده است بر اساس تعدد مطلوب فضولی نبوده فلذا امام علیه السلام میبنابراین معامله

د که این إن ربح فهو بینهما، این بر چه اساسی است؟ هم جا بود این بوإن ربح فهو بینهما. چون مشکلی که این

ی مالک تصحیح خلاف قواعد شرعیه است و هم خلاف قواعد عقلائیه است. اگر این معامله فرضاً با اجازه

کند. بیع خب مالک این بیع را اجازه می .شود خب این یک بیعی را انجام داده یک سودی هم در این بیع بودهمی

جا حقی ندارد. حتی اجرة المثل عمل را هم شود مال مالک و اصلاً آن عامل در اینه کرد کلّ ثمن میرا که اجاز



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 26/02/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

ی او بوده، نه به امر او بوده هیچ. نه به اجاره ؛ندارد. چون کار عدوانی انجام داده. به امر این آقای مالک نبوده

وجیهی ندارد. و گفته شد که اگر هم بخواهیم بپذیریم شود این تکه امام بفرمایند که ربح بینهما میبنابراین این

شود. چون دلیل ی حجیت چنین جایی را اصلاً شامل نمیحکمٌ شرعیٌ تعبّدیٌ مخصوصٌ بمورده. اگر نگوییم ادله

ای است. و خبر ثقه اگر یک خبر ثقه ،که قطعی نیستکه قطعی نیست دلالت آنسند آن ،آن که قطعی نیست

قواعد و شواهد به جوری که ظنّ به خلاف برای انسان ایجاد بشود علی مسلک شیخنا الاستاد، مخالف باشد. با 

که در حواشی منهاج الصالحین مکرر در مکرر امارات در جایی که ظن به خلاف باشد حجت نیست. کما این

خلاف اگر باشد  اطمینان به ،ایشان حاشیه زدند که اگر ظن به خلاف بود حجت نیست. اگر هم این را نگفتیم

ف نداریم نظر بکنیم بگوییم نه ما اطمینان به خلاف نداریم ظن به خلاها صرفدیگر حجت نیست. حالا از این

های های مولا امیرالمؤمنین، قضاوتشود شبیه قضاوتاطمینان هم نداریم حکمٌ فی واقعه شارع فرموده است. می

واعد آیین دادرسی که در اسلام گفته شده نیست. اما در ها هم طبق قخاص، که یک کتاب است خودش. که آن

دانستند خودشان این کار را فرمودند ؟؟ عین حال علی عیننا. مولا امیرالمؤمنین روی یک جهاتی که خودشان می

ها خارج از این نظام فقه مثل قضایای حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام، یک چیز خاصی است این

 . آن مطلب آخری است.و امثال ذلک است

جا جا. اما اینی جمیل یک احتمال ظاهری نبود در آنجا تعدد مطلوب باشد در صحیحهخب این احتمال که آن

شرط  باشد این فرمایند که این احتمال در این روایت وجود دارد که تعدد مطلوباین احتمال را حضرت امام می

یت باز روا برایندرست بود اصل مضاربه. بنا ؛ده. اما معاملهخارج باشد. خب حالا مخالفت با شرط خارج کر

ت کنیم در این روایما احراز نمیشود چون مفروض در این روایت این است یا حداقل ی ما نمیشاهد بر مسئله

 ی خودمان به آن استدلال بکنیم. که معامله فضولی بوده تا بتوانیم برای مسئله

ای بود که مسبوق به منع مالک نیست و فضول هم برای مالک فروخته بود خب ما در صورت اولی که فضولی

تواند جا میجا داشتیم که ببینیم آن سه دلیل اینهم در صورت اولی و هم در صورت ثانیه. سه تا دلیل دیگر آن

که این یک ی عقلاء بود. که در اعراف عقلائیه فی زماننا و نطمئنّ به اینجاری بشود أم لا؟ یک دلیل سیره

ی اعصار و امصار تداول چیزی نیست که اختصاص به زمان ما داشته باشد. این یک چیزی است که در همه

ای انجام بشود ولو مالک قبل از آن گفته باشد که این کار را انجام نده. مثلاً ی فضولیداشته که اگر یک معامله

کند این فرش را بفروشی. ولی رفت و فروخت. بعد پدری به فرزندش گفته که نروی این ماشین را بفروشی. ن

کرد سود در این معامله است. ی شیرینی انجام شده اتفاقاً، چند برابر آن چیزی که خیال میپدر دید که معامله

خورد دو مرتبه باید بیاید بگوید بعتُ آن گویند نه این باشد به درد نمیی عقلاء میگوید باشد. توی سیرهمی

گوید نه همین که گفت شتریتُ، این بگوید بعتُ آن بگوید قبلتُ، دو مرتبه انشاء تجدید باید بشود یا میبگوید ا
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ی چنین عقدی را که فضولةً انجام شده و لو ی عقلاء اجازهکند دیگر. توی سیرهباشد خیلی هم خوب کفایت می

دید انشاء بشود. این که تجبینند به ایناز نمیدهند و نیبینیم که ترتیب اثر بر آن میمسبوق به نهی باشد ما می

جور است. چون یک چیزی که در هر جای عالم هم بروی همینسیره فی زماننا موجود است و نطمئنّ به این

کند و حکمُ الامثال فیما یجوز و لا یجوز بینیم که قبول میاست که فطرت انسان، آن ذوق انسانی انسان می

... یعنی شهید صدر این های فقهی بیان شده که خب راهمعرفتی بیان شده و هم در بحثهای هم واحد. در بحث

ی معاصر در که ما بتوانیم تشخیص بدهیم که یک سیرههای ایندر بحث استغراء و در بحث یعنی بناء عقلاء راه

که این بر اساس های آن این است جاهای دیگر از معاصرین و در اعصار سابقه وجود داشته خب یکی از راه

های ست که این فطرت که در آدمایک فهم عقلائی است بر اساس یک فطرت عقلائی است. و انسان مطمئن 

های آن طرف دنیا هم هست. از این جهت فرقی های مثلاً عراق هم هست در آدمایران هست این فطرت در آدم

 کند. نمی

یرین گویند اگر گفت شمردم زمان ما می ،ر زمان مادبگوییم نه  .جور استاینکه شویم به اینبنابراین مطمئن می

دانند اما لعلّ مردم دانند و اثردار میدانند و نافذ میدانند و آن بیع را منجزّ میاست عیبی ندارد خب کافی می

 ل، احتمال نیشقولی هست. جور نبودند. این احتمازمان گذشته این

 ...هم س: سودش اگر قابل توجه نباشد باز

قدرها نیست حتی ممکن ام. سودش اینافتد بچهگوید توی دردسر میمی ج: اگر قابل توجه هم نباشد بله، مثلاً

رود بگوید یافتد یا آبروی او مثلاً مبیند که حالا این بچه توی دردسر میاست که ضرر هم کرده باشد. اما بعد می

گوید باشد. ما گوید حالا ما کردیم آبروی ما را نبر. میکند بچه، مییآید التماس به او مگوید باشد. یا مینه، می

بینیم بناء که اظهار رضایت کرد، اجازه کرد این در تمام این صور ما میبینیم در تمام این صور مالک همینمی

 د انشاء بیع و قبول. بینند به تجدیعقلاء بر این است که دیگر نیاز نمی

که این سیره، این مطلب، این کان فی زمان الائمه علیهم السلام. به مرئی و هستیم به این پس بنابراین مطمئن

ها را که در آن صورت اولی بحث کردیم تمام مسمع منهم علیهم السلام، رادعی که برای آن نیست چون رادع

« أحََلَّ اللَّهُ البَْیْعَ»قات ادله، ها رادع نیست بنابراین نه تنها رادعی نداریم بلکه اطلاها جواب داده شد که آنآن

را  یشها( و سایر چیزهایی که گفتیم. و بعضی این روایات اگر دلالت1)مائده، « أَوْفُوا بِالْعُقُود( »275)بقره، 

قبول کردیم معاضد است نه تنها رادع نیست بلکه معاضد است. بنابراین این دلیل، دلیل خوبی است و نطمئن به. 

دانیم که حالا در زمان ائمه هم بوده؟ جا مناقشه فرمودند که ما از کجا میامام قدس سره در آناگرچه حضرت 

این صغری ایشان یک چنین تشکیکی داشتند ولی خب اگر کسی بین خودش و خدا تشکیک داشته باشد بله 
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انی انسان، ما مطمئن کند این حالت نفسفرقی نمی که اینبرای او محقق نیست و لکن عرض کردم نطمئن به این

 کردند.ها هم چه فرقی میجور بودند آنها هم همینهستیم که آن

که طرف ینکه الان خیلی بند انشائات لفظی نیستند برای نقل و انتقال، به صرف ای الان با توجه به اینس: سیره

بشود  مالی که از ملک من خارجملک او خارج بشود در مقابل  که این مال ازگوید باشد احراز تراضی به اینمی

تواند نمی إنیّنیستند این کشف  ها ملتزم به اجرای عقد و سیرهی الان که این؟؟؟ این مخصوصاً با توجه به سیره

اده بیع فضولی خواهیم استفاده بکنیم اجازه دکند که الان ما نحن فیه میاز این بکند که اجازةً لبیع فضولی ؟؟؟ می

گوید باشد این تراضی به این نقل و آید میشود بلکه نه، الان اگر طرف میهمان بیع درست می بخواهیم بگوییم

حداقل اگر نگوییم  تای که الان هسگویم بابا این به بعد دیگر درست است. سیرهکنم و میانتقال را کشف می

گویی؟ تراضی ؟؟؟ الان تو چه می مهم است تو گویم آقا حرف توپرسم میکه... کأنّ الان فقط این را از او می

 ؟؟؟از این  که بگوییمکردیم اگر این را هم بگوییم تعیّن ندارد حداقل اعم است پس سیره ساکت است از این

میر گوید باشد ضکه اولاً میج: نه ولو مخالفت با شما امر مشکلی است. ولی در عین حال نه. چرا؟ برای این

 ی که کردی. گردد یعنی همان عقدباشد برمی

 س: نه

خواهد بشود من که با این باشد تراضی است یعنی بیعی انجام نمیکنم. و آثار بیع را، نه اینج: حالا عرض می

 خواهد.حلال کردم تصرف او را در ؟؟؟ بیع می

 س: ؟؟؟ تراضی به بیع هم ؟؟؟

ا شما یند حال خارج نیست. ز چاخواهد بشود؟ ج: نه ببینید تراضی به بیع شده یا نه یک بیع جدیدی می

 ی جدید است. گوید باشد خودش صیغهکه میگویید اینمی

 س: این دال بر رضایت ؟؟؟

گوید باشد. اصلاً آن طرف شاید خبر ندارد که این آمده به بابای خودش دارد کنیم. حالا میج: حالا عرض می

یع قدیم را قبول کرده. ببینید این پسر رفته ماشین گوید باشد. که آن این بیع جدید را قبول بکند. آن همان بمی

بابا را بلا اذنٍ منه، حتی با نهی او رفته فروخته، آن طرف اصلاً خبر ندارد که این ماشین بابای خودش را آمده 

ما این کار را کرده که این ماشین خودش است. آن خریده. حالا این پسر آمد به بابا گفته که فروخته، خیال می

یم. خب بابا ممکن است که اول بگوید غلط کردی که این کار را کردی. گفت بابا این ماشین تو ده میلیون کرد

رود به او خبر کند. آن آقا بیع قبل را قبول گوید باشد. این باشد دیگر نمیارزد من بیست میلیون فروختم. میمی

ی جدیدی واقع نشده. اگر شما بخواهید یک معامله که اصلاً قبول نکرده. پساینکرده. اگر این بیع جدید است. 

که آن حلال است برای او، آن پول هم برای این. آن هم باز نه. چون بگویید که این باشد تحلیل است برای این
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ای هست فلان آن پول را بابت این داده. آن اگر اصلاً بداند که چنین چیزی شده باشد اصلاً قبول ندارد. طلبه

خواهم. پس بنابراین آن ثمن گوید من نه، اگر بیعی نباشد من اصلاً نمیاست خیلی این چیزها ... میاست آدمی 

هایی است که در مأخوذ به عقد شود چون آن ثمن را به عنوان معامله داده این همان حرفبرای این حلال نمی

 شود. فاسد گفته می

 بنابراین این ...

 وجود معاطات...س: ؟؟؟

 شود. آن ماشین هم به آن ...ها نقل و انتقالی دیگر نمیت هم نیست. چون بین اینج: معاطا

 ....س: این مع رضی المالک در دست من است

 اید با فعل انشاء بشود. ای ندارد چون در معاطات بج: فایده

 ....س: نه استمراراً

اء، آن ر مقام بقدعنی آن کسی که دارد ی؟ آید که انشاء ؟؟ج: نه استمرار انشاء نکرده که. اصلاً توی ذهنش نمی

ار از او سر کنم قبول را، این ککه من دارم انشاء بالفعل میکسی که ماشین را گرفته برده دیگر بعد به عنوان این

که آن را بپذیرد و با این کند. نه اینکه ملک خودم هست دارد در آن تصرف میزند که. این به عنوان ایننمی

 جوری.نای ندارد همیخواهیم فلذا فایدهما انشاء میکند قبول را.  فعلش انشاء

 کند همان را. گوید باشد یعنی دارد تنفیذ میبیند این است دیگر، که نه میچه که انسان میپس بنابراین آن

 اریم.بینند. اطمینان به این دطوری میی عقلاء اینی سیرهس: ؟؟؟ اجازه داده بیع فضولی، همه

 قدس ماما الا بزرگی البته مثل حضرتحما اطمینان داریم  ؛ستاجا یک مقداری شخصی ج: بله. حالا دیگر این

شود شود که از این امارت و قرائن و چیزهایی که گفته میی به شخص میسره تشکیک دارند. این دیگر وابسته

ئمه علیهم ا زمان اراء تاستمرار آن در قهرق برای احراز وجود سیره اولاً در افراد دیگر و در جاهای دیگر و در

 ری است. جا هم این دلیل ساری و جاجا داشتیم. که ایناین یک دلیل بود که آن السلام اطمینان باید پیدا کنیم.

که کارشان ی متشرعه بود. که متشرعه یعنی عقلائی که اهتمام دارند به اینجا داشتیم سیرهدلیل دومی که آن

ت ای انجام بدهند که صحیح نیست درسکه مال حرام بخوردند معاملهباشد و احتراز دارند از اینمطابق شرع 

ها های متورّع و باتقوا، اینجور هستند آدمها هم همیننیست شرعاً. خب اگر دیدیم متشرعه بما هم متشرعه، آن

ی که آمده شد آن فضولقبلاً هم نهی کرده بابعد همین باید بگوید که ... و لو  وای انجام بشود هم وقتی که معامله

ؤمن را مرود شما هم که آبروی گوید آقا حالا ما این را انجام دادیم آبرویم هم میاین کار را انجام داده می

ها که بله این حلال است کند برای آنآیند دو مرتبه، همین کفایت میگوید باشد دیگر نمیدانید میخیلی مهم می

 جور است. بینیم در اعراف متشرعه هم همینشود. میشود مال ما و آن هم مال او میم میو آن ثمن ه
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ی ائمه علیهم یعنی متشرعه ی ائمه علیهم السلام،که ما بگوییم این سیره در ازمنهخب این البته احتیاج دارد به این

که معصوم علیهم ف نباشد از اینن کاشها ممکن است که ایفی زماننا، این جور بودند متشرعهالسلام هم همین

آن  ی عقلائی فرقی متشرعه با سیرهالسلام مرئی و منظر معصوم بوده و متشرعه اخذوا من الشارع. چون سیره

که شارع موقفش کند از اینی متشرعه وزانش، وزان اجماع هست. یعنی خود این کشف میاین است که در سیره

ها بما هم متشرعه، یعنی بما هم ی این آدمدهند. همهه متشرعه دارند انجام میها بما أنّاین بوده. چون این

که کنیم از اینپس کشف میها اشتباه کردند. ی ایندهیم همهدهند احتمال نمیآخذون من الشارع دارند انجام می

ت. ودشان اسار خکرع. شارع این مطلب را فرموده است. اما در سیره ی عقلاء، عقلاء که لم یتّخذوا من الشا

ز اها کار خودشان است در پیشگاه شارع بوده خب شارع مانعی نداشته جا باید ضمیمه بکنیم. بگوییم اینآن

ی سیره شود که راضی به این است. و طبق این قانون جعل کرده. ما درکه منع کند. حالا که نکرده معلوم میاین

کنیم که ه کشف میی متشرعه از کار متشرعرا احراز کنیم. اما در سیره که امضاء شارععقلاء نیاز داریم به این

گویند سئلنا من الشارع و ایشان موافقت ها کأنّ بلسان حال میی اینها همهشارع به این راضی است. چون این

 جور معامله درست است. داشت و فرمود این راه درست است. این

 س: صرف عدم ردع کاشف نیست.

 ردع؟ ج: عدم

 ی عقلاء.س: آن سیره

 ج: چرا. 

 س: چون فرمودید امضاء را باید ؟؟؟

خواهیم منتها کاشف از امضاء گاهی کلامش هست و شود دیگر. ما امضاء میج: از عدم ردع امضاء کشف می

 شود که امضاء کرده. کند معلوم میگاهی ردع که نمی

شود مثل اجماع. شما اتفاق فقهاء را کاشف می اشفکی متشرعه خصوصیتش این است. که خودش پس سیره

 ه. که پس مدرکی بودگیرید از اینمی

 ته باشد درست است؟ ی متشرعه هم نباید ردع داشس: این سیره

جا ردعی دیدیم آن ردع اگر مثل خبر واحد و امثال ذلک باشد ج: نه احتیاجی به ردع ندارد منتها اگر یک

سه تا،  که متشرعه، نه یکی، دو تا،جماع. بله اصلاً حجت نیست. چرا؟ برای اینشود مثل خبر واحد مخالف امی

جوری را ی اینها اتّخذوا من الشارع، و علموا من الشارع که شارع این معاملهی اینده تا، تمام متشرعه، همه

عقد است یعنی علماء  داند. مثل این است که شما اجماع داشته باشید. آن در اجماع، اجماع اهل حلّدرست می
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حالا اگر مطلب را.  ها اتّخذوا من الشارع اینجا اجماع کل ناس است. عوام و غیر عوام و همه اینهست. این

 شود خلاف اجماع مسلّم. آن روایت حجت نیست. گوید آن روایت مییک روایتی دارد خلاف این را می

گشت سه انگشت پنج انگشت... هم یک انگشت دو ان پرسدرود از حضرت میتوی حدیث أبان که میس: 

 کرده. أبان این طور فکر میکردند و هم شخصی مثل طور فکر میمتشرعه این

 کردند. ی عقلانی، عقلائی میج: نه آن به عنوان متشرعه نیست آن به عنوان این است که یک محاسبه

 روابطی که س: 

 رای عوام، حضرت ا یک اشتباهی رخ داده بود بجآننه،  کرد؟جا امام اشتباه ج: بله آن

 جا منطق ؟؟؟گویید آنس: به أیّ لسانٍ رد کرد. شما می

اگر شارع  ها را بزنید پس مفهوم اولویت را هم بگویید که حجت نیست.ج: حالا شما اگر بخواهید این حرف

فهمیم که ضرب دن اشکال دارد. از آن نمیزفهمیم که لگد ( از آن نمی23)اسراء، « لا تَقلُْ لَهُما أُفٍّ»فرمود 

دی حاسبه کردر م اشکال دارد. خب آن اگر به طریق اولویت بوده بعد حضرت به او توجه دادند گفتند اشتباه

 که این اولویت جایی که هست درست نیست. نه این اشکال کرده،جوری نیست. یعنی در قطع او این

ه که امام و... کاشف از این است کت مستقیماً از اینما کاشف نیس ی زمانی متشرعه است. متشرعهخب سیره

 . ها بوده. خب فقهاء که معصوم نیستند ممکن است که اشتباه کرده باشندجور فتوای آنمراجع و فقهاء این

اید م بی عقلاء و فقط بخواهیم بأنّهم متشرعون توجه کنیجا اگر غض بصر کنیم از سیرهپس بنابراین ما در این

شته تا وجود دا لسلامااحراز کنیم که این سیره بما هم متشرعون، نه بما هم عقلاء، این در اعصار ائمه علیهم 

قهاء فل فتاوای که اخذوا این متشرعه من الشارع. و این برای میسور نیست. چرا؟ بخاطر تخلّکشف بکند از این

نیم یعنی ز حیث عقلائی آن بخواهیم بکرف نظر ادهیم که این عرض کردم صدر این اعصار. و ما احتمال می

کنیم بمحاسبه  جوری بخواهیمفرض کنیم عقلائی نیست و فقط بما أنّهم متشرعه بخواهیم محاسبه بکنیم. اگر این

لیهم السلام که بعد از ائمه، زمان ائمه عکنیم که در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده است. بخاطر ایناحراز نمی

این  کن است کهگرفتند. و ممننا هذا قرون متمادیه هست که مردم وظایف دینی خودشان را از فقهاء میالی زما

ها همیشه نآها هم فتاوای فتاوای فقهاء، بخصوص فقهایی که خیلی اشتهار داشتند و عظمت داشتند و تا مدت

 و حاکم بوده در بینقرن... ا شود تا چندتاوای شیخ طوسی که گفته میشده است مثل فمورد توجه واقع می

شود که بله متشرعه بر این توانیم. نظیر همان حرفی که در حرمت حلق لحیه زده میجا نمیشیعیان، فلذا آن

ئل به دانیم چون معروف بین فقهاء بوده که قاکه این به زمان ائمه برسد نمیهستند این درست است و اما این

بخواهیم  کهنه این های دیگری دارد این دلیل آن محل اشکال است.د. البته دلیلحرمت بودند لعلّ از این باب باش

 بگوییم حلق لحیه لا اشکال فیه. این دلیل آن محل اشکال است. دلیل دیگری دارد.
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 ت بکند بهدادند این تسری ممکن اسحاج آقا وقتی که شما اطمینان ندارید که متشرعه این را انجام می س:

 ء. چون معلوم است اطمینان شما ؟؟؟اطمینان عقلا

بینیم فطرتاً، وجداناً، عقلائیاً ها متدیّن هستند. میکه اینج: نه عقلاء صرف نظر از دین است. کار نداریم به این

دین هایی که هستند ادیان دیگری که هستند یا اصلاً بیچنین آدمبینیم و همتوی وجدان عقلائی خودمان می

 گوید که عیبی ندارد. خب دیگر گفته دیگر. خودش دارد میگوید هستند. می

 کردند ولی ممکن است که به خاطر طوری فکر میس: یعنی شما مطمئن هستید که متشرعه هم این

بما  کنیم در بین عقلاءض مییعنی به حیث عقلائی کار نداریم یعنی فر نسبت به متشرعه کنیخواهید ج: چون می

 خواهیم استدلال بکنیم فرض ما این است که فرضی متشرعه که مینباشد. چون به سیرههم عقلاء چنین چیزی 

رعه بما گوییم متش. میکنید بین عقلاء بما هم عقلاء چنین چیزی نباشد. اما متشرعه بما هم متشرعه قبول دارند

خواهند کارهای که میها به شرع و اینها را کنار بگذاریم حیث اهتمام آنهم متشرعه اگر حیث عقلائیت آن

ی شرعهز کنیم متها مطابق با شارع باشد این حیث را فقط در نظر بگیریم الان برای ما میسور نیست که احراآن

ها سر و کار داریم ای که ما با آنکه این متشرعهمعاصر با معصوم علیهم السلام این کار را داشتند چرا؟ برای این

ا هم که ها بودند فتاوها همه متبّعون فقهاء بودند و فتاوای آنر طول تاریخ. اینها را، حتی دشناسیم آنو می

 آید.فرمودند معمولاً اشکالی ندارد فلذاست که این درنمی

 شود استفاده کرد؟ بعضی از این فتاوا نزدیک به عصر معصوم است.س: از همین فتاوا نمی

 ه باشند. ه اشتباه کردای ندارد. خب ممکن است کج: بعض فتاوا که فایده

 س: ؟؟؟

جا این جماع هم باشد.فرمایید بعض. اگر تازه بعض هم نباشد افرمایید. خودتان دارید میج: بعض شما دارید می

خب  مات داردد عمواز آن موارد اجماع مدرکی هست دیگر. این همه مسئله، روایت دارد آیه دارد اطلاقات دار

ها از ه هم آنتوانیم بشویم که لولا این ادلدهیم که یعنی جازم نمیادند. احتمال نمیها فتوا دفقهاء بر اساس همین

هایی است که نشود مدرکی. و مدرک آن همییک راه دیگری از معصوم علیه السلام تلقیّ کرده باشند. قهراً می

وقتی  د. و اجماعکندر دست ما هست. پس بنابراین آن دیگر یک دلیل خاصی ندارد از چیز خاصی کشف نمی

 هم ... حجت است که کاشف از دلیل باشد. کاشف از یک موضع شرعی باشد. خب این

دانم چرا شود و حالا از حضرت امام قدس سره هست که نمیجا هم جاری میجا بود و ایننامر سومی که در آ

 تَأکُْلُوا لا»ی تجارت، ی شریفههالله علیه در آیجا آن مطلب خودشان را تکرار نکردند. ایشان رضواندر این

( یک برداشت جدیدی دارند. که این 29)نساء، « بِالبْاطِل إِلاَّ أنَْ تَکوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ منِکْمُ بیَْنکَُمْ أَمْوالَکُمْ

گشاست اگر مورد تصدیق واقع بشود. و طور که قبلاً بارها عرض کردیم خیلی راهبرداشت جدید را همان
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های حقوقی و ها و شخصیتطور که عرض کردیم اگر این فرمایش ایشان پذیرفته بشود این مشکل بانکنهما

جوری تصحیح بکنیم خب الان بزرگانی از مراجع و ها را چهها که الان محل کلام است که ما معاملات ایناین

که دانند دیگر. خب جواب اینمالک میهای حقوقی را مجهول الها و این شخصیتها و امثال اینها کار بانکاین

ی خیلی مبتلی به هست در روزگار ما، و راه حل مجهول المالک نیست واقعاً صعب است و این مسئله، مسئله

ی تجارت بیان فرمودند فقهی آن هم راه حل فقهی آسانی نیست. این فرمایشی که حضرت امام قدس سره در آیه

ین کتاب البیع خودشان جا به جا به سراغ آن رفتند و باز توضیحات مختلف و به نوعی هم به طور مکرر در ا

تواند اگر آن فرمایش تمام بشود خب در ما نحن فیه هم می دادند که قبلاً آدرس هم دادیم جاهای مختلف آن را،

 دلیل خوبی باشد. 

ست باطل است هچه که باطل عرفی شود که آنیمی تجارت استفاده فرمایند از آیهو آن این است که ایشان می

دهد. به عقد چه که حق عرفی هست صحیح است شرعاً. این آیه دارد یک ملاک به دست میشرعاً. و آن

ه کلا تأکلوا هست  ی هست اینگوید هر چی که باطل عرفمی« بِالْباطلِ بَیْنکَُمْ أَموْالَکمُْ تأَْکُلُوا لا»مستثنی منه آن، 

ست دطه دارد به باز یک ضاب« الا أن تکون تجارة»هاست و به عقد مستثنی ی از تصرف و اینلا تأکلوا هم کنایه

ی شریفه بحسب چنینی ما از این آیهدهد که هر کسی حق عرفی هست این درست است. پس یک کبرای اینمی

یشان با ف. اکنیم. حق عرفی صحیح است باطل عرفی باطل است. بعد مصادیق مختلمستثنی منه و استفاده می

خواهیم برای شود. ما دلیل خاص برای مضارعه نمیگویند باب مضارعه هم با همین درست میاین کار می

خواهیم همین. حتی خواهیم برای این معاملاتی که عرفاً درست است نمیخواهیم برای مساقات نمیمضاربه نمی

 شود. هر چه که حق است حقلی نکاح هم درست میی تجارت است و، آیهنکاح را، باب نکاح را، با همین آیه

شد مد گفت باآای انجام شد و ولو مسبوق به نهی مالک باشد. بعد خود مالک عرفی است. حالا آیا اگر معامله

شتری هم جا اگر این مالک ثمن را، معامله بوده بیع بوده بردارد و مدهم. خیلی هم عالی هست آیا ایناجازه می

ل را د؟ این ماها تصرف در باطل کردند در نظر او؟ یا تصرف در حق کردندارد و تصرف بکند اینآن متاع را بر

 به باطل خوردند یا به حق خوردند؟ 

 پس بنابراین ...

 س: ما نحن فیه مشکوک است.

لش به تصافرمودند ما اج: مشکوک نیست اتفاقاً این دلیل اولی که گفتیم بناء عقلاء، ایشان توی بناء عقلاء می

 است. شما گویند این حقزمان؟؟؟ همین که توی عقلاء هست قبول داشتند در معاصرین. خب توی عقلاء که می

ل عرفی ه باطکهم از آیه چه استفاده کردید؟ گفتید حق عرفی. هر چه که حق عرفی هست درست است. هر چه 

 هست نادرست است. 
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 س: حق و باطل زمان ؟؟؟

 ج: حق و باطل دیگر.

 ؟؟س: ؟

م اگر بیند. خب آن موقع هج: خب آن وقت حق بوده اگر فرض کنیم. ملاک این است که عرف آن را حق می

داند شما بگویید حق و باطل عرفی ملاک است. این دانسته خیلی خب باطل بوده الان که حق میحق نمی

 فرمایش این بزرگوار.

. ایشان جلد دوم بیع 117ی را فرمودند صفحه حالا توضیح این مطلب یکی از مواردی که ایشان این مطلب

لمستثنی منه ابناءً علی ما ذکرناه من فهم العلیّة فی المستثنی و »فرمایند فرمایند که ... در ضمن یک بحثی میمی

فهمد که چرا خدا می هر که از آن« طلِبِالْبا بَیْنکَُمْ أمَْوالَکُمْ تأَْکُلُوا لا»که فرموده یعنی این« و مقتضی المقابلة بینهما

ل ت دیگر. دیگر دلیگویند چون باطل اس؟ چرا فرموده؟ همه می«بِالْباطلِ بَینَْکُمْ أَمْوالکَمُْ تَأْکلُُوا لا»فرموده که 

 کُلوُاتأَْ لا»فهمد که خدای متعال در مستثنی منه که فرموده خواهد. هر کسی این آیه را ببیند میدیگری نمی

گوید خب پس ی مقابله میرینهقدلیل آن چه هست؟ دلیل آن باطل است دیگر. و به « بِالْباطلِ نکَُمْبیَْ أَمْوالَکُمْ

فهمد که م میهگوید خب چون باطل نیست. این را چرا خدا استثناء کرده؟ می« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»حالا چرا 

 الث لهماثن لا یگر، حق و باطل ضدادلیل آن این است که باطل نیست. باطل نیست یعنی چی؟ یعنی حق است د

م باطل نیست پس چی هست؟ حق است. پس کلاهست یا باطل است یا حق است. آن نیست پس چی هست؟ 

رست ی شریفه که آن کار را نکنید چون باطل است تجارة عن تراض را داشته باشید و دگردد آیهبه این بر می

 طل بودن و حق بودن. شود چی؟ بااست چون حق است پس کلّ الملاک می

شود چون آیه هم که حصر از آن استفاده می« تکون افادة الحصر لأجل عدم خروج شیءٍ من الحق و الباطل»

و کلّ باطلٍ داخلٌ فی »که یا امور حق است یا باطل است دیگر. استثناء دارد این هم بخاطر همین است برای این

درست است توی مستثنی یک « و کلّ حقٍ داخلٌ فی المستثنی»لباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم با« المستثنی منه

تر توی که تداول دارد بیشکه آنفرماید این از باب اینمصداق ذکر شده تجارة عن تراض. اما به قول ایشان می

طور که در بعضی معاملات تجارة عن تراض است. ولی خصوصیت ندارد. ملاک این است که حق است. و همان

شان فرمودند العلّة تعممّ و تخصص. ملاک در مستثنی منه شد باطل بودن پس باطل هم معمم است دیگر. اتکلم

شود و نباید سراغ آن رفت. در این هر چه که باطل است پس خدا متعال در شرع، در اسلام باطل انگاشته می

الا معامله باشد که تجارة طرف هم حق است حق هم که هر چه حق است پس بنابراین ملاک حق بودن است ح

گوییم شود الان امروز میها درست میی اینعن تراضٍ، یا یک چیز دیگری باشد چیز دیگری باشد خب همه

قرض به بانک دادن از  های حقوقی باطلٌ أم حق؟ٌی به شخصیتعند العرف، عند العقلاء فی کلّ العالم معامله
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ی بانک انجام دادن، در اعراف عقلائیه، فی کلّ نک خریدن، معاملهبانک قرض گرفتن، به بانک فروختن، از با

شود دیگر مجهول د. خب پس آن مالک میشوی شریف میپس مشمول آیه العالم حقٌ أم باطلٌ؟ حقٌ عرفیٌ،

دهد رود قرض میشود ملک بانک، زید میدهد به بانک، میالمالک است یعنی چی؟ حقٌ دیگر، آن قرض می

شود ملک بانک. مالک کی هست؟ بانک است آن دهد میرود قرض میدهد خالد مید قرض میروعمرو می

که مالک گوید زید که رفته قرض داده اینگوید چی؟ میها مجهول المالک هستند میگوید که اینآقایی که می

دانیم این وط شده نمیی هم ریخته شده حالا مخلها کلهنشده که، عمرو که رفته قرض داده مالک که نشده، این

ماند از این اما اگر بگوییم آقا بانک مثل یک آدم میشود مجهول المالک. می مال کی هست آن مال کی هست؟

اش شده ملک خودش. مالکش معلوم است منتها این قرض گرفته، از آن گرفته، از آن قرض گرفته. خب همه

اش مال خودش هست. پس مجهول المالک ها همهپول بدهکار به این است به آن است به آن هست. ولی این

گیرد یا فروشد در ازاء آن کالا میخرد یا میها یک چنسی را میرود با این پولکند مینیست. معاملاتی که می

گیرد اگر زمین گرفته، چی گرفته مال خودش هست. اگر پول گرفته مال خودش هست. پس بنابراین پولی را می

 کجا بود؟ مجهول المالک 

دند و ن تکیه کرکنم این کلمات ایشان را در این ابواب مختلف که روی این ایشاخب اگر ... من باز هم عرض می

ی این آیه باشد از واستهمکرر فرمودند و ظاهراً هم متفرد است ایشان، ندیدیم کسی دیگر را که این استفاده را خ

کند فلذا ل میحفقه برای اصلاح آن  ن گرفتار آن هستیم ما درچنینی را که الامبارکه بکند خیلی مشکلات این

شود پذیرفت یا نه؟ که قبلاً هم که این فرمایش تمام است تمام نیست؟ میکه تدبر بشود کاملاً در اینینبغی این

 یک مقداری از این را بحث کردیم. 

م در این لی داشتیها و تأمته إن قلت و قلتخب اگر این راه را هم ما قبول کردیم. و مناقشه نداشتیم قبلاً الب

توانیم بگوییم م نمیهخواهیم بگوییم به طور جازم بگوییم تمام نیست و به طور جازم استفاده. البته تأمل بود نمی

تر تأمّل بشود و کار بشود که بیشکنم به اینتمام است احتیاج دارد به کار و بررسی. و هم خودم را سفارش می

ی دیگری را ها ادلهی مهمی که بر آن مترتب هست حالا ما جاهای دیگر مثل بیع و اینمان مسئلهبخاطر ه

شود راه حل ب ی دیگر وجود ندارد یا محل اشکال هست اگر اینداریم مشکلی خیلی نداریم این جاهایی که ادله

 خیلی نافع است. 

به  ای که راجعکتهنیا باطل بوده؟ الان مثلاً  س: حاج آقا نباید ثابت بشود که زمان صدور هم این حق بوده

 بخاطر اینگوییم این نکته در زمان قدیم هم بوده بخاطر طوری هست که ما میشخصیت اعتباری فرمودید این

 دانستند. ما باید ثابت بکنیم که در آن زمان ؟؟؟نکته در زمان ائمه هم این را حق می
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دیم. ال کرآن که درست است حق است درست است متشرعه را اشک ج: خب ثابت کردیم دیگر، گفتیم عقلائی

فی نکرده گویند که خلادانند میاما عقلائی آن را که گفتیم که حق است فی کلّ الاعصار، فی کلّ الامصار حق می

عنی قبول داریم ی« لاطِباِلبْ بَیْنکَُمْ أَمْوالکَمُْ کُلُواتأَْ لا»گویید جا میشما تارةً اینعقلائی شد پس حق عقلائی شد. 

گویید اولُ جور میچون باطل است ولی یعنی باطلٌ شرعیٌ، با قید شرعی. حقٌ یعنی حق شرعی، یک وقت این

گویید نه، یعنی حقٌ ی مصداقیه. یک وقت میشود تمسک به دلیل در شبههالکلام است تمسک به این دلیل می

گویید نه. این قت میوت؟ طریقٌ الیه. باز این هم خوب است. یک واقعیٌ و باطلٌ واقعیٌ، منتها نظر عرف چی هس

ر عرف را گویید که شارع نظحق واقعی است باطل واقعی است. این درست است این استفاده. اما از کجا می

 حق واقعی گوید هر چه باطل واقعی است نروید دنبال آن. هر چه کهمرآت و طریق قرار داده؟ بله شارع می

ها واضح است های آن چی هست؟ بعضی از آند دنبال آن. اما حالا حق واقعی و باطل واقعی مصداقاست بروی

ها روشن است یک های واقعی را یک مقدار از آندانند. حقکه سرقت بکند کسی، همه میدانیم مثل اینمی

جا وجود دارد در حق و باطل این دانید بیایید از من بپرسید دیگر. ببینید سه احتمال درها را نمیجاهایی از آن

اظ وضع ن الفباید دقت بکنید. حق شرعی، باطل شرعی یعنی با قید شرعیه، این بعید است مقصود باشد چو

، که طل واقعیو با للمعانی العامة و الامور الواقعیة. بگوییم نه اصلاً مقصود حق و باطل عرفی هست نه حق

تفاوت  ست کهوت داشته باشد. باطل عرفی با باطل واقعی ممکن اممکن است که حق عرفی با حق واقعی تفا

ق گوییم نه مراد حشان عموم و خصوص مطلق باشد یا من وجه باشد مثلاً. یک وقت میداشته باشند نسبت بین

هم  ک وقتیو باطل واقعی هست و عرف را طریق قرار داده. فهم عرف را طریق بر آن مصداق قرار داده 

نتها یک مگوید باید احراز بکنیم. ق و باطل واقعی است عرف را هم طریق قرار ندادیم. میگوییم نه حمی

دتا جایی هم که یقین پیکنید خودتان، مثل واضحات است. خب این ... اما آنجاهایی از آن را یقین پیدا می

 یایید از من بپرسید. کنید قول شما حجت نیست باید بنمی

ای که فرموده اتّبعوا ی تجارت به کل ادلهی بر آیهر این فرمایش تمام بشود ما علاوهفذاست که ما گفتیم که اگ

 توانیم استدلال بکنیم. ها میی این، خذوا بالحق، به همهالحق

 س: ارشادی نیستند.

 کند چون حق است دیگر، آن حق همکه حق درست است یا امر میکند به اینج: ارشاد هم باشد. ارشاد دارد می

ی هگوید خذوا بالحق، اتّبعوا الحق، همای که مییعنی حق عرفی. خب بنابراین حق عرفی هست دیگر. کل ادله

 بواب برای صحت. ها استدلال کنیم در اتوانیم ما در فقه به آنها را هم میاین

 فللکلام تتمة، چون فرمودند یک خرده هم تخلف کردیم.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.
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